
اديان  نخست،  فصل 
ابتدايي و باستاني

در  باستان شناختي  شواهد 
ماقبل  انسان هاي  اعتقادات  مورد 
صرفاً  ما  است.  ناچيز  تاريخ،  از 
مي توانيم مشابهت هايي را بين ايشان 
و مردماني كه در عصر ما به طرق 
در  بيابيم.  مي كنند،  زندگي   ابتدايي 
دين  صورت  ابتدايي ترين  حقيقت 
هرچه باشد، به هر حال بيان احساس 
آدمي از امر قدسي يا مقدس است و 
اين احساس از امر قدسي، هميشه به 
ارزش هاي اخلاقي و ساختار جامعه 
عمومي  الگوي  است.  بوده  پيوسته 
اما  بود،  خداپرستي  چند  اعتقادات 
با  بانوان  خدا  و  خدايان  از  بعضي 
كسب  برتر  جايگاهي  زمان  گذر 
كردند. همچنين در حيات اجتماعي 

مردمان ابتدايي، تقدس حضوري نيرومند دارد. در زندگي جمعي 
روزمره انجام آنچه براي يك گروه در جامعه ممكن است غالباً 

ديگر  گروه  براي  ديني  دلايل  به 
مجاز نيست. يك صورت از اين نظم 
اجتماعي، توتم گرايي است كه براي 
وجود  استراليا  بوميان  ميان  در  مثال 
خودشان  گوناگون  طايفه هاي  دارد. 
را با حيوانات و گياهان متعددي كه 
توتم هايشان هستند، متحد مي دانند. 
براي اعضاء هر طايفه ممنوع است كه 
گونه توتمشان را بخورند، البته بجز در 
مراسم ديني. از بعضي جهات، اديان 
ابتدايي از دين هاي عمده جهان تمايز 
دسته  دو  هر  در  ندارند.  برجسته اي 
قرباني  مراسم  و  مقدس  امر  اديان، 
وجود دارد. افزون بر آن برخي از مردم 
باستان، شمن هايي داشتند. «شمن» 
پزشك  روحانيِ  براي  روسي  واژه  اي 
افاضات مجذوبانه  پيام آور است و  يا 
شمن ها، تداعي كننده نبوت است. در 
مصر باستان دين نمود بارزي دارد. در بين خدايان مصري، خداي 
بر درّه  و دلتاي  بود كه  اين خورشيد  يافت، زيرا  خورشيد تفوق 

تاريخ اجمالي اديان جهان
اثر دكتر مسعود جلالي مقدم
الهام رضايي

اين كتاب در 45 بخش گردآوري شده كه 30 بخش از آن، مأخوذ از اثر زير است: 
 Growth of Ideas, knowledge, Thought, Imagination, ed. By Sir. Julian Huxley and others,
 New york, Doubleday & Co.Inc, 1960
S. H. Hooke (دانشمند و دين شناس معاصر) Ninin Smart بخش هاي ديگر اين مجموعه توسط، نينين اسمارت

و H. G. Judge و دكتر مسعود جلالي مقدم تأليف شده است. 
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مصر تسلط داشت. بسياري از جريان هاي اسطوره اي ديني، حول 
مركزيت خورشيد مستحيل شدند. مصريان فناناپذيري فراعنه خود 
را به كيش پرستش خداي نباتات يا اوسيريس مربوط مي دانستند. 
در هزاره دوم پ م (پيش از ميلاد) كيش پرستش اوسيريس در 
واپسين  زندگي  مورد  در  مردم  ديدگاه هاي  و  گرفت  قوت  مصر 
متحول شد. در حالي كه موميايي كردن بر بي مردگي جسم در اين 
جهان دلالت داشت، اين انديشه درباره اوسيريس پيش آمد كه وي 
فرمانرواي مردگان در قلمروي ديگر است. بدين سان روان از جسم 
تمييز داده شد. در اين مورد اعتقاد مصريان بسيار پيچيده بود. اولاً 
«كا» يا روحِ محافظي وجود داشت كه اساس فرديت آدمي بود؛ 
ثانياً «با» يا نفََس وجود داشت كه به جسم، جان مي بخشيد. در 
مناسكي كه با نام «بازكردن دهان» شناخته مي شد و نمادي از 
بي مردگي بود، روان مرتبط با نفََس به موميائي دميده مي شد. اما در 
جهان بعدي، «با» با «كا» متحد مي شد. در بين النهرين، سه خدا 
به مجموعه خدايان سومري غلبه داشت: انَو، خداي آسمان؛ انَليل: 
خداي باد؛ انكي يا ائه: خداي آب. انَو با اين كه به لحاظ نظري 
خداي اعلا بود، تأثير كمي در امور انساني داشت. لكن جانشين او، 
انليل بر زمين حكومت مي كرد. در هزاره دوم قبل از ميلاد، خداي 
بابلي خورشيد و نباتات يعني مردوك جاي انليل را غصب كرد. 
تحت حكومت آشوريان، خدايي با نام اشوّر به نوبه خود مردوك 
را تحت الشعاع قرار داد، لكن بعداً دوباره قدرت به بابل منتقل شد 
و مردوك احياء گشت، اما اين بار تفاوت مهمي وجود داشت، زيرا 
مردوك عنوان «بعل» (پروردگار، خداوند) را از آن خود كرد و اين 

عنوان اسم خاصي براي او شد.
از اين لحاظ دين بين  النهرين، به طريقي نشانه هايي از نزديك 
شدن به يك خداي اعلا را نشان داد. مردم بين النهرين به زندگي 
پس از مرگ ايمان داشتند. هرچند كه دين بين النهريني، بر زندگي 
در اين جهان تمركز داشت و در اين جهان، سرنوشت آدميان، در 

دست خدايان بود.
دين مردمان كرت و موكناي در منطقه اژه، در هزاره دوم 
پيش از ميلاد مسيح، اساساً يك كيش باروري مبتني بر پرستش 
الهه مادر بود. حدود 1100 پيش از ميلاد، اين كيش به وسيله 
دوريسي ها از رواج افتاد. دوريسي ها اقوامي مهاجم از يونان مركزي 
بودند كه دين شان بر خدايان اولمپوس (اولمپ) تمركز داشت. تا 
زمان هومروس (هومر) كه حدود ق 9 پيش از ميلاد مي زيست، 
اين صورت از دين يوناني كه در آن زمان بيش از 6 قرن عمر 
الهه مادر  داشت، ديگر كاملاً استقرار يافته بود. كيش پرستش 

تقريباً از بين رفت و گرچه رگه هايي از دين قديم باقي ماند و در 
اعتقادات اولمپي تنيده شد، خدايان اولمپوس تحت رهبري زئوس 
بودند كه تفوق يافتند. يونيان به زئوس به منزله حاكم بر جهان 

مي نگريستند نه خالق آن. 
در حقيقت برتري او با اين حقيقت كه خدايان ديگر، اراده و 
عمل مستقل داشتند، محدود مي شد. مهم ترين اين خدايان عبارتند 
از: آپولون، پوسيدن (خداي درياها و آورنده زمين لرزه)، آتنا (حامي 
هومر  زمان  در  اگرچه  ديونوسوس  (الهه عشق).  افروديته  آتن)، 
اهميت كمي داشت، بعداً در نقشش مبتني بر خلسه اهميتي بسيار 
يافت. آتنا و افروديته احتمالاً بقاياي كيش پرستش اله مادر ماقبل 
اولمپي بودند، كيشي كه در آئين هاي سرّي الئوسيسي و جاهاي 
ديگر برتري يافت. از اواخر عصر كلاسيك، نفوذ دين سنتي يوناني 
بر تحصيل كرده ها و فرهيخته هاي يونان كاهش يافت، مردم يا به 

كيش هاي اسرار آميز گوناگون رومي مي كردند يا 
به شيوه هاي عقلاني فيلسوفان. پس از پيروزي 
اسكندر مقدوني و متحد كردن يونان، اين فرايند 
و  رواقي  مكاتب  و  شد  واضح تر  و  مشخص تر 
اپيكوري مورد توجه بسيار قرار گرفتند. در همان 
زمان كيش هاي رسمي، پرستش فرمان روايان 
جديد را در خود جاي دادند، امري كه اسكندر 
بر  علاوه  بود.  كرده  اقتباس  و  اخذ  ايرانيان  از 

داشتند.  وجود  نيز  سرّي  دين هاي  يونان،  در  شده،  گفته  موارد 
همه  از  بيش  كه  حالتي  در  يوناني،  دين  صورت  شخصي ترين 
مبتني بر جذبه بود، در پرستش ديونوسوس مجسّم شد. اين دين 
ديونوسوسي تا اندازه اي روزنه اي بود براي خروج نيازهاي عاطفي، 
نيازهايي كه دين هومري و رسمي، نه فقط از آنها غفلت مي كرد، 
بلكه با سوء ظن به آنها مي نگريست. آئين سري ديگري نيز وجود 
داشت؛ آئين سرّي دِمِترِ. اين آئين بر دمتر يا «مادر غلاّت» متمركز 
بود كه در الئوسيس در بيرون از آتن برگزار مي شد. بنابر اسطوره  اي 
را هادس خداي جهان  (كورِه)  دمتر  دختر  آئين،  اين  به  مربوط 
زيرين ربود. دِمِترِ با غم و اندوه و با مشعلي روشن به جستجوي او 
برآمد و پس از مشكلات بسيار، كوره به او بازگردانده شد. با اين 
وصف، هارس با استفاده از يك نيرنگ و حيله، او را مقيّد كرد كه 
يك سوم هر سال را به عنوان پرسفونهِ با او بگذراند و ملكه وي 
باشد. دوشيزه غلات براي آگهي دادن از بازگشت ساليانه خود به 
زمين، در بهار، جوانه هاي محصولات جديد را از زيرزمين به بالا 
مي فرستد. بدين طريق توجه به زندگي آينده و انديشه ديني مبتني 
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بر كشاورزي با هم تلفيق شدند.
به  كه  كساني  يا  «موستاي»  به  الئوسيسي  سري  كيش 
كيش  تدريج  به  لكن  مي شد،  محدود  بودند،  مشرف  آئين  اين 
ديونوسوسي را هم در خود جذب كرد. مراسم اصلي آن در پائيز 
صورت مي گرفت. ويراني معبد الئوسيس به دست آرلاريك گوت 
در قرن چهارم، پاياني بر اين آئين بود. اما در روم بوستان، از حدود 
قرن 6 (پ م) خدايان در انديشه روميان رشد كردند و كمال يافتند. 
خداياني همچون يوپيتر، مارس، يونو (همسر يوپيتر كه مانند هراي 
يوناني بيشتر به امور زنان علاقه دانست.) و مينرِوا (داراي ريشه 
راتروسكي و مرتبط با هنرها و صنايع و نيز مرتبط با جنگ همانند 

مارس) 
دو  در  لاتيني  دين  ميلاد،  از  پيش  چهارم  قرن  حدود  از 
سوي پيشرفت كرد، يكي در بين كشاورزان و ديگري در شهر 
رم كه در حال رشد سريع بود. كشاورزان به 
كيش هاي جان گرايانه (آنيميستي) و اعتقاد 
به ارواح و نومينا ادامه دادند؛ در شهر دين 
اهميت  خداپرستي،  چند  بر  مبتني  رسميِ 
كردن  پيشگويي  مثال  براي  يافت.  خاص 
تا حدودي از شيوه هاي انزوسكي اخذ شد. 
مردم اعتقاد داشتند كه خدايان اراده شان را از 
طريق فرياد پرندگان، آذرخش، رؤياها، امعاء 
و احشام حيوانات قرباني شده، تفأل و غيره آشكار مي كنند. كاهنان 
وظيفه پيش گويي براساس چنين علايمي را داشتند و هيچ رهبري 
تصميم مهمي نمي گرفت، مگر اين كه پيشگوييِ مساعدي را در 

آن جهت به دست آورده باشد.
بيشتر مردمان مديترانه باستاني در زبان هاي مختلف، الهه هاي 
مادر مانند آستارته، دِمِترِ و ايسيس را مي پرستيدند. اين خدا بانوان 
مورد توجه عموم مردم بودند، زيرا تجديد حيات گياهان و باروري 

كه باعث تداوم زندگي است، به آنها وابسته انگاشته مي شد.
كيش ايسيس بيشتر به زنان اتكّا داشت. گرچه هم مردان و 
هم زنان را مي پذيرفت. مهرپرستي برعكس به مردان محدود بود 
و از طريق سپاه امپراطوري روم به طور گسترده اي منتشر شد، 
به طوري كه آثار آن از آسياي غربي تا اسكاتلند يافت شده است. 
(يا  مهر  است.  متأخر مشتق شده  زردتشتي  آئين  از  آن  اساطير 
ميتراس در صورت لاتيني و يوناني آن)  را چشم اهوره مزدا، يعني 
اصل خوبي كه بر عالم حكومت مي كند، مي دانستند، بدين سان 
ميتراس يك خداي خورشيدي بود. شعائر كانوني تشرّف در آئين 

مهرپرستي يا تاوروبوليوم (واژه لاتيني به معناي «قرباني گاو») از 
پرستش بزرگ مادر اخذ شده بود، آدابي كه در قرن پيش از آن 

آسيا به روم نفوذ كرده بود.

فصل دوم: اديان شرق آسيا و ايران 
از  پس  سال   1000 به  هندويي  آئين  پيدايش  هند،  در 
تهاجم هاي اوليه آريائيان برمي  گردد. ديدگاهي كه هندوها از خداوند 
و از كيهان داشتند، در دوره ودايي متقدم به سمت وحدت گرايش 
داشت و اين گرايش ها در نوشته هايي كه با عنوان «اوپانيشدها» 
شناخته مي شوند،  به اوج رسيد. مهم ترين اين نوشته ها، بين 800 
و 500 پيش از ميلاد تصنيف و به متون ودايي پيشين افزوده 
شدند. اوپانيشدها، تأثير دينِ ماقبل آريايي هند را نشان مي دهند. 
سرودهاي متقدم ودايي به زندگي در همين جهان تمركز و توجه 
دارند، البته مفاهيمي مربوط به زندگي بازپسين در جهان ديگر 
نيز در آنها هست. اوپانيشدها اصل اعتقادي تناسخ را پذيرفتند. 
همچنين بر اهميت شيوه هاي ذهني و جسمي براي تسلط بر خود 
ـ كه بعداً در يوگاي كلاسيك، ضابطه  مندي شد ـ تأكيد كردند و 
هدف از همه اين ها را رسيدن به بينش دروني و معرفت به حقيقت 

دانستند. 
الهيات هندو شامل مكاتبي است كه يك مطلقِ غير متشخص 
را  متشخص  الهيِ  وجود  كه  ديگري  مكاتب  مي كنند،  تأئيد  را 
تصديق مي كنند، و سرانجام مكاتبي كه به نفس هاي جاوداني 
ايمان دارند، نه به خدا. بنابراين، مؤمنان هندو مي توانند بين اين 
آئين هاي متفاوت، انتخاب كنند، اما مشترك در بين تمام آنها، 
وظايف دينيِ مربوط به كاست و ايمان به وحيِ اصيل ودايي است. 
مهم ترين صور ديني هندو، كيش پرستش خدايان سه گانه هندو، 
شيوا، ويشنو و برهما است. پرستش ويشنو و شيوا همچنان ادامه 
يافت، لكن پرستش برهما به تدريج رنگ باخت و پرستش خدابانو 
(شكتي يا كالي) تبديل به يكي از سه طريقه ديني اصلي هندويي 
شد. بزرگ ترين بيان كيش پرستش ويشنو ـ در شكل كريشنه 
ـ بهگودگيتا (سرود پروردگار) است كه تأثيري پايدار بر الهيات 
هندي داشته است. اين كتاب كه زمان فراهم آمدنش شايد به 
حدود قرن سوم پيش از ميلاد برسد، بخشي از منظومه حماسي 

بزرگ هندي به نام  مهابهارته «هند بزرگ» را تشكيل مي دهد. 
الهيات هندو نيز در ايمان به يك ذات مطلق به نهايت كمال 
خود مي رسد و اين امر تا اندازه اي علت اثر درخشان متفكر بزرگ 
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ديني هند، شنكره (788 تا 820 ميلادي) است. وي استدلال كرد 
كه آدمي فقط زماني به آزادي روحاني نائل مي شود كه تجربه 
دروني اش بدان حد برسد كه وي يگانگي خود را با ذات مطلق 
از شنكره به عكس العمل  تشخيص دهد. آموزگاران ديني پس 
و  زندگي مخلصانه  بر  آنها  پرداختند.  او  اصالت وحدت  برابر  در 
تأييد  را  متشخص  خداي  يك  وجود  و  داشتند  تأكيد  ايثارگرانه 
مي كردند؛ خدايي كه هم از شخص عابد جداست و از جهان. از 
بين اين آموزگاران، رامانوجه (متون 12 ميلادي) بيشتر شايان ذكر 
است. البته بايد دانست كه در آئين هندويي، صورت هاي گوناگون 

دين،  راه هاي مختلف بيان يك حقيقت واحد اساسي هستند.
در همه طرق در آئين هندويي، انديشه تجسد دوباره يا تناسخ 
را مي توان يافت. اين انديشه زيربناي مفهوم سمساره است كه 
جريان وجود از تولد به مرگ و استمرار آن را به شكل باززائي هاي 
متوالي بيان مي كند. در نتيجه، دوره محدود تاريخ به ميلياردها 
و ميلياردها سال بسط مي يابد. متصل به مفهوم سمساره مفهوم 
كرمه است. كرمه در لغت به معناي عمل يا فعل است، اما بر 
عواقب اعمال در يك وجود كه به وجود بعدي ادامه مي يابد و بر 
آن تأثير مي گذارد، نيز دلالت دارد و بنابر همين كرمه است كه 
اين زنجيره استمرار مي يابد. اميد هر هندو رهايي (موكْشه) از اين 

زنجيره يا چرخه است.
در حدود قرن 6 ب م، زماني كه اوپانيشدهاي بزرگ در دست 
نگارش بودند، برخي از اساتيد هند سنت مشروع ودايي را انكار 
كردند، از جمله ايشان سيْدهرتهه گئوتمه (بودا) بود. بودا به معناي 
اين تجربه عميق  به سبب  لقبي است كه  اشراق رسيده»  «به 
يقين  بود كه وي  تجربه  براساس همين  داده شد.  بدو  عرفاني 
كرد كه راه حل مسأله شر را يافته است. اصول اعتقادي بودا براي 
هدايت آدميان به سوي نيروانه طراحي شده اند كه پايگاهي است 
متعالي و در آن بوداييِ رهرو، سرانجام به رهايي از چرخه باززايي 
منجر  رستگاري  به  بودايي  آئين  در  كه  راهي  شد.  خواهد  نائل 
مي شود «راه ميانه» خوانده شده است، زيرا بودا هم رياضت كشي 
افراطي را (كه هنوز در بين مقدسين هندو متداول است) رد كرد 
و هم خوش باشي را؛ و چون راه ميانه هشت مرحله يا جنبه دارد، 
هشت گانه  راه  است.  شده  خوانده  نيز  هشت گانه»  شريف  «راه 
فقط متضمن مجاهده اخلاقي نيست، بلكه شامل خودآگاهي و 
شيوه هاي مراقبه اي هم هست كه در سيستم هاي عرفاني، تقريباً 
در همه جاي دنيا يافت مي شوند. به نظر بودا، از قرباني و دعا به 
خدايان يا پرستش، سودِ روحانيِ نجات بخش حاصل نمي شود؛ 

همچنين بودا اصل اعتقادي هندويي در مورد نفسِ جاوداني را رد 
كرد:  فرد از توالي حالات جسماني و ذهني ساخته شده است. اگر 
او در اسارت خواهش ها بماند، مرگش فقط آغاز توالي ديگري از 
حالات خواهد بود. به نظر بودا باززايي به معناي تناسخِ يك نفسِ 
ابدي نيست. اين حقيقت كه حالات ذهني و جسماني يك توالي 
را تشكيل مي دهند، براي بيان هويت مستمر يك شخص كافي 

است.
تعاليم اخلاقي بودا بخشي از راه به سوي نيروانه اند. مردم، 
بايد در جهت زندگي خوبي حركت كنند كه  راهبان و راهبه ها 
مبنايش شفقت نسبت به همه موجودات زنده است. قانون اخلاقي 
غلط  سخن  ندزديدن،  نكشتن،  مي شود:  خلاصه  حكم  پنج  در 
نگفتن، روابط جنسي نادرست نداشتن، از مواد مستي آور استفاده 

نكردن.
اخلاقي  قانون  كرمه  بودا،  تعاليم  در 
گريخت.  آن  از  نمي توان  كه  است  جهان 
را مشخص  باززايي  جهت  كه  است  كرمه 
مي كند: اعمال خوب خودبخود باززايي خوب 
را نتيجه مي بخشند و اعمال بد، باززايي بد 
فلسفه  جوهره  حقيقت  چهار  همچنين  را. 
بوداست: حقيقت اول، معرفت به رنج است 
كه بنابر آن، وجود فردي با رنج و درد توأم 

است. حقيقت دوم، بيان منشأ رنج است: خاستگاه رنج، آرزوهاست. 
حقيقت سوم مربوط به نابودي رنج است. رنج را مي توان از ميان 
برد و هدف اصلي تعليم بودا همين بود: رهايي جاوداني از رنج. 
حقيقت چهارم راهي است كه به نابوديِ اميال و در نتيجه رنج 
شريف  راه  است.  هشتگانه»  شريف  «راه  آن  و  انجاميد  خواهد 
هشتگانه، مركب از هشت دستور است: معرفت درست، رويكرد 
درست، سخن درست، علم درست، پيشه درست، كوشش درست، 

ضمير درست و مراقبه درست. 
دو سنت ديني از اعصار كهن هند: دين جيني و دين سيك ها. 
در دين جيني از خداي خالق سخني به ميان نمي آيد و هسته 
مركزي تعاليم آن اهيمسا يا آزار نرساندن به هر موجود زنده و 
آرمان كمال يافتن وجود انساني از طريق زندگي راهبانه و زهدانه 

است. 
مابعدالطبيعه جيني، سيستمي ثنوي است كه عالم را به دو 
بخش تقسيم مي كند: نفس يا جوهر زنده (جيوه) كه در نيروهاي 
طبيعي، چون باد و آتش و نيز در گياهان، جانوران و انسان وجود 
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دارد؛ غيرنفس يا جوهر غير زنده (اجيوه) كه شامل مكان، زمان 
و ماده است. امر مهم مورد قبول اين دين، كرمه است كه در 
اين جا به آن همچون يك جوهر نامرئي و لطيف ـ ولكن مادي 
ـ مي نگرند. اين كرمه جيوه را محبوس مي كند و باعث اسارت 
حيات و ادامه تناسخ مي شود و آزادي از آن بايد هدف غائي جدّ و 
جهد انسان باشد. لذا روان ها دو قسم اند: آنها كه به آزادي و كمال 
رسيده اند و آنها كه هنوز مقيّدند. آئين جيني تسامح و مدارا نسبت 

به همه را توصيه مي كند و نسبت به اديان ديگر متساهل است.
در شرايطي كاملاً متفاوت و در عصري نزديك به زمان ما ـ 
نسبت به دين پيشين ـ ديني ديگر در هند شكل گرفت كه اساساً 
از تجارب عرفاني عرفاي هندو و مسلمان ناشي شد، ولي بعداً جنبه 
كاملاً ديني به خود گرفت و ديني جديد شد در ميان دين هاي بشر. 

بنيان گذار اين آئين گورونانك (قرن 15 م) بود.
وي ديني پديد آورد كه سيك ها ناميده 
گرنتها،  آدي  يا  صاحب  گرنتها  گورو  شد. 
و  كرمه  قانون  سيك هاست.  مقدس  متن 
چرخه باززايي در اين دين نيز پذيرفته شده 
و براي رستگاري يارهايي از آن بايد خواست 
خود را با اراده  الهي منطبق كرد؛ البته اين 
زمان ميسر است كه لطف الهي شامل حال 
شخص شود. خطاي انسان به اين كه براي 
جهان مادي ارزشي بيش از جهان معنوي و روحاني قائل شود (اين 
خطا «مايا» خوانده مي شود.» بزرگ ترين مانع راه است. نجات 
نهايي وصول به ذات الهي است و براي رسيدن به آن بايد از چند 
مرحله عبور كرد، ولي رياضت كشي و ترك دنيا ضرورتي ندارد، 

بلكه بايد در زندگي روزمره از اراده خداوند پيروي كرد.
همان  (يا  فُودْزوُ  كونگ  دارد  وجود  بومي  دين  دو  چين  در 
يا  لائودزه  (يا  لائودْزوُ  ديگري  و  كنفوسيوس)  شده اش  لاتيني 
لائوزي). كونگ فودزو (كنفوسيوس) (551 تا 479 پ م) حقيقتاً 
يك دين جديد را بنياد ننهاد. برعكس، او ادعا كرد كه آنچه را 
كه از پيش در سنت كهن چيني موجود بوده منظم كرده و بدان 
وضوح بخشيده است. كونگ فودزو خودش كيش تقديس نياكان 
را كه از قديمي ترين دوران نقش بزرگي در حيات چيني ايفا كرده 
اراده  با  رفتار درست  بود كه  آن  بر  او  به علاوه،  پذيرفت.  است، 
ملكوت مطابق است و مراد از آن، خدايي است نيمه متشخص كه 

بر كيهان چيرگي دارد.
كونگ فودزو اعتقاد داشت كه آسمان يا ملكوت به او مأموريت 

داده است تا سنّت گذشته را به خاطر آدميان بياورد و بدان وسيله 
جامعه اي عادلانه دوباره تأسيس شود. تعاليم اخلاقي اي كه كونگ 
فودزو (كنفوسيوس) تدوين كرد، تعاليمي است كه بر عمل متقابل، 

خيرخواهي و محبت به والدين و تكريم آنها، تمركز داشت.
دين بومي ديگر چيني، دين لائوزي است. لائودزو (حدود 
604 تا 517 ب م) اصولي را تعليم داد كه در كتاب دائوده جينگ 
گردآوري شده اند. مفهوم دائو (راه، روش يا اصلي كه عالم را جهت 
مي دهد.) براي او مهم ترين مفهوم بود. آئين دائويي بر دين بودايي 
چيني تأثير گذاشت، زيرا مراقبه و عدم خشونت بودايي به اهداف 
لائودزو شباهت داشتند. اعتقاد لائودزه به «عمل كردن يا عمل 
اجتماعي  تأكيد  و  جنبه صوري  به  توجه  مقابل  نقطه  نكردن» 
ركن  كه  دانست  بايد  البته  بود.  دزه  كونگ  تعاليم  از  برخاسته 
فرهنگ و تمدن چيني ، آئين كونگ فودزويي (كنفوسيوس) بوده 
است. دين بومي و سنتي ژاپني، دين شينتويي است. در دين شينتو 
نيز يك خداي اعلي وجود ندارد ، بلكه خدايان بي شمارند و از جمله 
آنها، خدايان كوه ها و رودها،  درختان و گل ها ، روستاها و شهرها، 
خانه ها و چاه ها و دره ها و ... به جز اين خدايان ، امپراطوراني كه 
الوهيت يافته اند و قهرمانان ملي را نيز بايد جزء معبودها به حساب 
آورد. در اين دين سيستم اعتقادي تثبيت شده اي وجود ندارد. هيچ 
بهشتي به آدميانِ نيك وعده داده نشده و دوزخي نيز در انتظار 
بدكاران نيست. عباداتِ دسته جمعي اندك است و دين داران پايگاه 
برجسته اي ندارند. البته دين شينتوئيسم در دوران جديد به دو شعبه 

اصلي تقسيم شده، شينتوي دولتي و شينتوي فرقه اي.
زرتشت يا زردشت نامي است كه با آن شخصيت ديني بزرگ 
ايران باستان را مي شناسيم نام او در اصل، زر ثوشتره بوده است. 
وي را بايد يكي از نخستين بنيان گذاران دين هاي بزرگ جهان 
دانست. در سي سالگي نخستين مكاشفه به وي دست داد. اين 
مكاشفه و مكاشفات بعدي به وي الهام بخشيدند تا پيامي جديد را 
موعظه كند. در آغاز، تعليم او را رد كردند و مورد ايذاء قرار گرفت. 
ده  سال طول كشيد تا نخستين كس يعني پسر عمويش به دين 

او درآمد.
زردشتيان اعتقاد دارند كه پيامبرشان يك فرد برگزيده الهي 
بود تا وحي او را دريافت كند. اين وحي در 17 سرود يا گاثاها 

مندرج است.
تمامي مردان و زنان (هر دو جنس در دين زردشتي وظايف 
يكسان دارند)  مسئوليت دارند كه بين خير و شر يكي را انتخاب 
كنند و در اين گزينش آزادند  ؛ براساس همين انتخاب، فرد فرد 
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آدميان در جهان واپسين داوري خواهند شد. زردتشت تعليم داد 
كه خداوند خالقِ كاملاً نيك همه چيزهاست، خالق خورشيد، ماه، 
ستارگان، انسان ها، جانوران،  او به هيچ وجه مسئول وجود بدي در 
جهان نيست، بدي از مينوي پرخاشگر (انَگرَه مَينيُو) ناشي شده كه 
ماهيتش پرخاشگري و ويران گري است. اين اوست كه در دوزخ 
حكومت مي كند و آفريننده ديوان است و از آ غاز با خدا به مخالفت 
برخاسته است. در آئين زردتشتي اهريمن يك فرشته سقوط كرده 
نيست، زيرا چنين فرضي خالق نيك را نهايتاً مسئول وجود بدي 
مي كند و اين انديشه اي غيرقابل درك براي زرتشتيان است. در 
دين زرتشت، خدا، شماري از وجودهاي آسماني را خلق كرد و 
مقدم بر همه آنها بي مرگان بخشاينده (امشاسپندان) ـ همان ها كه 
بعدها پسران و دختران خوانده شدند  ـ آنها تا اندازه اي به فرشتگان 

مقرّب در بعضي دين هاي ديگر شباهت دارند.
زرتشت تعليم داد كه جهان اساساً خوب بوده، لكن در زمان ما 
به واسطه حضور بدي تباه شده است. او در انتظار روزي بود كه در 
آن جنگ با بدي به اوج برسد و در آن زمان سرانجام خوبي پيروز 
خواهد شد و جهان به وضعيت كاملي كه اراده خالقش بوده است، 
بازگشت خواهد نمود. در پايان مردگان برخواهند خاست و داوري 
خواهند شد. بدكاران به دوزخ خواهند رفت و رستكاران تا ابد در 

هستي متكامل خود با خدا ساكن خواهند شد.
به  را  زرتشتيان مرده هاي خود  زرتشتي،  ديرين  بنابر سنت 
بناهايي دور از دسترس عموم (برج خاموشي يا برج خاموشان) 
[استودان ـ استخوان دان] مي برند و در آن مي گذارند تا پرندگان 
لاشه خوار، آنها را از گوشت عاري كنند. اين بدان منظور است كه 
جنازه ـ كه آن  را شديداً ناپاك مي دانند ـ عناصر طبيعي مقدس 
[آب، باد، خاك] را آلوده نكند. دين مزدايي به بياني، دين زرتشتي 
غير اصيل بود. از آن جائي كه كتاب مقدس اوستا به زباني بود كه 
فقط دين ياران فرهيخته كمي آن را مي فهميدند، پس ترجمه ها، 
چكيده ها و شروحي فراهم آمدند و همچنين دفاعيه هايي از ايمان 
زرتشتي در برابر تعاليم اسلامي و مسيحي و هندويي نوشته شدند. 
اين كتب در قرن 9 و 10 ميلادي نوشته شدند، لكن مي توان آنها 
را بيانات قطعي تفكر سنتي زرتشتي دانست. نويسندگان متون 
فارسي ميانه، تعاليمي را كه به نام زرتشت به آنان رسيده بود، به 
شكل مواد قانوني منظم كردند، با مهارت شكل دارند و به آنها 
نظام بخشيدند اما چون اين سيستم در حقيقت از تعاليم اصلي 
زرتشت فاصله گرفته بود، بهتر است آنرا دين مزدايي (مبتني بر 
يَسنَه  فرد  را  نيز آن  اين دين  بناميم، چنانكه مؤمنانِ  پرستش) 

با دو داوري، روياروي است:  مي خوانند. در تفكر مزدايي، آدمي 
يكي پس از مرگ مي آيد و زماني كه انديشه ها و گفته ها و اعمال 
فرد در ترازو وزن مي شوند. اگر خوبي بر بدي غلبه كند، وجدان 
شخص او را از پل جداكننده «جينود پل» يا «چينوت پل» عبور 
مي دهد و به آسمان هدايت مي كند و اگر بدي غلبه آنگاه وجدان او 
هدايتش مي كند تا از روي پل بلغزد و به ورطه دوزخ بيفتد. داوري 

دوم پس از رستاخيز است.

فصل سوم: اديان ابراهيمي
سه دين بزرگ سامي هر يك به نوعي با حضرت ابراهيم 
پيوند دارند. يهوديان خود را از نسل حضرت ابراهيم مي دانند. به 
اعتقاد ايشان ابراهيم از تقرّب دائمي به خداوند بهره مند بود و خدا 
او را برگزيد تا وسيله تحقق يافتن هدفش و پدر قوم برگزيده اش 

باشد. به نظر مسيحيان اين كه در عهد قديم 
متبرك  باشد،  ابراهيم  تبار  از  كه  هر  آمده 
خواهد بود، مقصود اين است كه به واسطه 
خواهد  محقق  وعده  اين  مسيح،  عيسي 
گشت و هركس كه به مسيح ايمان نياورد، 
ديگر از نسل ابراهيم شمرده نخواهد شد. در 
قرآن كريم، حضرت ابراهيم، پدر مسلمانان 
آن  در  است.  نياي حضرت رسول (ص)  و 

جا وي يك مسلمان و حنيف خوانده شده و بنيادگذار خانه كعبه، 
است.  شده  دانسته  دين،  اين  قبله  و  اسلام  مكان  مقدس ترين 
او امام و پيشوا لقب گرفته و رهبر كساني است كه تسليم خدا 
بوده اند. دين ابراهيم، دين فطرت بشري است و دين اسلام نيز 
همين گونه توصيف شده است. يهوديان خود را از «بني اسرائيل» 
يا بازماندگان يعقوب مي خوانند كه به او نام اسرائيل داده شد و 
آن، به علت كشمكشي بود كه با يك فرشته خداوند داشت. براي 
يهوديان نام بني اسرائيل بر مردمان «برگزيده خداوند» دلالت دارد 
كه تبديل به هويتي براي ايشان شده و هزاران سال آن را حفظ 

كرده اند.
مركز عبادت براي بيشتر يهوديان اورشليم شد كه در آن جا 
حضرت سليمان (قرن 10 پيش از ميلاد) معبدي با شكوه را بنا كرد. 
يهوه به منزله خداي بني اسرائيل است كه عميقاً به امور انساني 
عنايت دارد و دست در كار تاريخ مردمان است. او در مقام خداي 
خالق، خداي همه بشريت است، بدين سان دين يهودي بيش از 
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هر ايمان باستاني ديگر، بر اهميت تاريخ تأكيد كرد. يهوديان در 
فاصله زماني بين تبعيد (586 پ از ميلاد مسيح) و زمان حضرت 
مسيح، كوشيدند كه فرهنگ و دين خود را حفظ كنند. دين يهودي 
تبعيد به طور فزاينده اي به شريعتِ وحي شده  از  در دوره پس 
بود  از جمله دلائلي  بر تورات  تأكيد  اين  يا تورات متمركز شد. 
كه آئين يهودي توانست به كمك آن، پس از انهدام اورشليم و 
ويراني معبد، به دست روميان در سال 70 ميلادي، باقي بماند. از 
زمان تبعيد به بعد، يهوديان به طور فزاينده اي به شريعتِ وحي شده 
از جمله دلايلي بود  اين تأكيد بر تورات  يا تورات متمركز شد. 
اورشليم  انهدام  از  به كمك آن، پس  توانست  آيين يهودي  كه 
و ويراني معبد، به دست روميان در سال 70 ميلادي باقي بماند. 
كنيسه ها  در  فزاينده اي  به طور  يهوديان  بعد،  به  تبعيد  زمان  از 
معناي  متقّي  مردمان  اكثر  براي  عمل  اين  و  مي كردند  عبادت 
صوري  بسيار  آئين هاي  تا  يافت  بيشتري 
و رسمي مرتبط با معبد. جوامع يهودي، از 
زمان تبعيد به طور گسترده در سراسر جهان 
متمدن پراكنده شدند. تعداد مهاجران پس 
اورشليم و  انهدام  مانند  فاجعه هايي ملي  از 
بعداً در هم شكستن شورشي كه برَكوخِبَه 
هدايت مي كرد، در سال 135 ميلادي طبيعتاً 
اين كه  از  پس  رومي ها  مي يافت.  افزايش 
پيروز شدند، اورشليم را به روي يهوديان بستند و شهر را يك 
مستعمره رومي نمودند. با زوال امپراطوري روم، يهوديان آخرين 
خرده هاي استقلال سياسي را از دست دادند، اما سنت هايشان از 
پيش در جايي ديگر ريشه استوار گرفته بود. در غرب، در اوج قدرت 
مسيحيت، يهوديان كه از سرزمين خودشان رانده شده بودند، به 
نحو فزاينده اي در جامعه اروپايي در آميختند. آنها به مثابه تاجر و 
بانكدار، در زماني كه چنين فعاليت هائي براي مسيحيان ممنوع بود، 
ارزش فوق العاده خود را ثابت كردند. در دين يهودي، انسان داراي 
حق و توانايي انتخاب است، آدمي مي تواند به اختيار خود انتخاب 
كند و راه درست يا غلط را در پيش گيرد. انسان داراي دو طبيعت 
است: سرشتي كه او را به اطاعت خدا مي خواند (انگيزه نيك) و 
سرشتي كه او را به نافرماني اغوا مي كند (انگيزه بد) آزادي اخلاقي 
انسان بدان است كه مي تواند بين اين دو يكي را انتخاب كند و 
گناه، نافرماني تعمدي فرد است كه به قانون خدا (تورات) گردن 
نمي گذارد و تسليم انگيزه شرير خود مي شود. خدا تورات را در اختيار 
بني اسرائيل گذاشته و راه درست را مكشوف كرده است، اكنون 

وظيفه قوم است كه به عهد خود با خداي پاي بند بمانند تا خدا نيز، 
بنابر پيمان خويش، بدانان بركت دهد و به پشتيباني از ايشان ادامه 
دهد. آرزوي نجات از زندگي رقت بار و بازگشت به سرزمين موعود 
انديشه پيدايش يك منجي را در ذهن يهوديان زنده نگه داشت، 
يهوديان او را «مسيح» خوانده اند و وي در زماني نامشخص در 
آينده ظهور خواهد كرد. قبلاً در كتاب مقدس عبراني، كوروش 

شاهنشاهِ  هخامنشي نيز مسيح خوانده شده بود.
آنچه كه تورات بر آن تأكيد دارد، گرفتن پاداش و مكافات در 
همين دنياست، منتها تا چند نسل بعدي فرد. شهادت بخصوصي 
هم براي تشّرف به اين دين وجود ندارد. مركز حيات ديني يك 
يهودي شنبه است كه از غروب روز جمعه تا غروب روز شنبه 
در نظر گرفته مي شود. ممنوعيت هاي مختلفي هم براي اين روز 
وجود دارد و بايد اين روز بيشتر به عبادت گذرانده شود. مسيحيت، 
در آغاز جنبشي در درون دين يهودي بود و مبتني بر اعتقادات و 
آراء يهودي حركت خود را آغاز كرد. لكن تمامي كتب عهد جديدـ 
كه اطلاعات ما از حيات و تعاليم عيسي تنها به واسطه آنها حاصل 
مي شود ـ به زبان آرامي (زبان محلي كه عيسي و مريدانش با آن 
صحبت مي كردند) نوشته نشدند. هيچ زندگي نامه اي از حضرت 
عيسي كه مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد، لكن بيشتر علما 
در اين كه وي اندكي پيش از سال چهار پيش از تاريخ ميلادي 
توافق  اورشليم درگذشت،  در  بعد  آمد و حدود 35 سال  دنيا  به 
دارند. حضرت عيسي فضائل فروتني و سادگي را موعظه مي كرد، 
آدميان بايد بياموزند كه رعايت همه جزئيات پيچيده شرع يهود 
اهميت كمتري دارد تا عشق صادقانه به خداوند و عشق صادقانه 
رفتار  راه  گناهكار،  به  اهانت  جاي  به  گناه  از  تنفّر  همسايه.  به 

درست كارانه است.
براي عبادت گرد  يهوديان  آن  عيسي در كنيسه ها، كه در 
مي آمدند و يا در فضاي باز تعليم مي داد. او به زودي گروه بزرگي از 
پيروان را كه اشتياق فراوان هم داشتند، جذب كرد و در بين ايشان 
تعداد كمي بودند كه راه زندگي خود را رها كردند تا در ارادت به 
وي زندگي را بسر برند. مسيحيان اوليه به دست يهوديان بسيار 
آزار ديدند و اين اذيت ها مسيحيان را از اورشليم به يهودا و سامرا 
پراكنده كرد و بدين سان جوامع مسيحي در شهرهاي ديگر، هم 
در بين يهوديان و هم در بين غيريهوديان شروع به رشد كردند. 
يكي از فعال ترين عوامل اين آزار و اذيت ها، شائول (و در يوناني: 
باولوس) فردي متعصب و شديد العمل و از مردم تارسوس بود. 
زندگي او و تاريخ مسيحيت زماني عوض شد كه در راه دمشق 
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را شنيد  برايش حاصل شد و صداي عيسي مسيح  مكاشفه اي 
(همان كسي كه پيروانش) را مورد آزار قرار مي داد) و دعوت به توبه 
و غسل تعميه را پذيرفت. پولس پس از حدود سه سال عبادت، 
بر عهده  بود  ماهيت كاري كه در صدد  مورد  در  تأمل  و  تفكر 
بگيرد، سرانجام به اورشليم بازگشت. در آن جا دو حواري، پطرس 
و يعقوب را ملاقات كرد. براي پولس پيام اصلي مسيحيت اين 
بود كه «مسيح براي گناهان ما مرد، چنان كه در متون مقدس 
آمده است: كه او دفن شد و در سومين روز به حيات برخاست، 
چنان كه در متون مقدس آمده است». اين پولس بود كه بيشتر 
از حواريون اوليه بر الوهيت عيسي و بر اهميت مصلوب شدن وي 

پافشاري كرد.
بنياد  از نامه هاي پولس به كليساهايي كه خودش  شماري 
گذاشت، باقي مانده است و بخشي بسيار مهم از عهد جديد را 
تشكيل مي دهند. به ويژه رسالات به كولوسيان و افِسوسيان نشان 
مي دهند كه او چگونه بشارت را (كه اساساً با عباراتي يهودي بيان 
شده بود) پذيرفته و آن را براي كساني كه در سنت يوناني مآب 
بعدي  تفكر  تمامي  قابل درك مي ساخت.  بودند،  يافته  پرورش 

مسيحي نشانه ذهنيت پولس را با خود دارد.
بسيار  سرعت  با  مسيحيت  (پولس)  پاولوس  مرگ  از  پس 
گسترش يافت و در جهان غربي ريشه گرفت. «ترتوليانوس» كه 
حدود 160 تا 230 ميلادي مي زيست، نخستين عالمي بود كه 
واژه «تثليث» را به كار برد و مقصود از آن وجود سه «شخص» يا 
سه جنبه در الوهيت است: «پدر»، «پسر» (همان عيسي مسيح) و 
روح القدس. در قرون وسطي وجود خداوند و الوهيّت مسيح عموماً 
به رعايت  يا  بودند  يا اخلاقي  تعاليم  بيشتر  بود و  پذيرفته شده 
خصوصي  اعتراف  عمل  داشتند.  ارتباط  ديني  وظايف  درست 
نزديك كشيش تا حدود قرن پنجم ديگر تثبيت شده بود. در دين 
مسيحيت، بسياري از مردمان مخلص و مؤمن فكر مي كردند كه 
درست است كه دنيا را ترك كنند، بستگي هاي خانوادگي معمول 
و خانه خود را رها كنند و خويش را كاملاً وقف عبادت مستقيم 
خدايشان نمايند؛ مرداني همانند آنتونيوُس (آنتوني) و بنِدِتكيتوُس 
(بنِدِيكْت) نورچايي قديس. طريقت هاي ديگري نيز با اين قصد 
بنياد گذاشته شدند كه فضائل روحاني را با حياتي مبتني بر خدمت 
فعالانه به انسان هاي ديگر تلفيق كنند؛ از آن جمله بودند خادمان 

فرانسيسي و دومينيكي.
در اوج گسترش آئين كاتوليك مسيحي، مارتين لوتر و كالون 
به ستيزه جويي برخاستند. لوتر در جهاني زندگي مي كرد كه ديگر 

به ارزش هاي سنتي تمسكي نداشت، در حالي كه وي يقين را 
جستجو مي كرد. اين جهان فقط براي او شك و ترديد به ارمغان 
مي آورد. زماني كه لوتر در 1517 در ويتبرِگ، 95 برنهادِ خود را 
عليه فروش آموزش منتشر كرد، مرجعيت پاپ و اسقف ها را به 
مبارزه طلبيد و كج روي كليسا را به مسخره گرفت؛ كليسائي كه 
برائت از گناه در جهان واپسين را در عوض پولي كه در اين جهان 
بيشتر بدان نياز داشت، مي فروخت. نيروي اعتراض او و حمايت 
بسياري از اميران آلماني ـ كه مي خواستند زمين هاي موقوفه را 
از اختيار كليسا به در آورند ـ به زودي باعث شد  تصرف كنند و 
كه صداي مبارزه طلبي افكار او آلمان را پركند. لوتر بر آن بود كه 
هيچ انساني با كوشش هاي خويش نمي تواند خود را نجات دهد 
و تأييد كرد كه هيچ نهادي نبايد بين انسان و خالق او واسطه 
شود؛ انسان فقط مي تواند با شناخت گناه و قبول گناه كاران بودن 

خود و ايمان بي چون و چرا به خداوند نجات 
يابد. لذا جنبش جديد، از آن پس، «جنبش 
با  لوتر  ناميده شد.  يا پروتستان  اعتراضي» 
اين افكار و با نهضت كه به راه انداخت و با 
ترجمه كتاب مقدس به  آلماني در آن كشور 

تأثيري پابرجا باقي گذاشت.
ژان كالوَن (1509 تا 1564) فردي كه 
از  بيش  و  بود  او  از  و جوان تر  لوتر  معاصر 

او به نحو سيستماتيك مي انديشيد، به آئين پروتستاني صورتي 
دقيق تر داد.

تأثير  قديس  اوگوستين  افكار  از  لوتر  از  بيش  حتي  كالوَن 
پذيرفت. از نظر او خداوند قادر مطلق است و انسان كاملاً شرير. 
چون آدم عليه خداوند شورش كرد، آدميان آزادي خود براي زندگي 
ناچار  به  از دست دادند و بدون كمك خداوند  را كلاً  و عبادت 
مطرود و ملعونند. اگر خداوند كه از طريق مسيح عمل مي كند، 
انساني را براي نجات برگزيده باشد، با قدرت رَحمت نمي توان به 
معارضه برخاست و آن انسان برگزيده حتماً نجات خواهد يافت. 
چون تصميم خداوند ازلي است و غير قابل تغيير، از زمان تولد هر 

انسان مقدّر شده كه او به بهشت برود يا به دوزخ. 
آئين كالوني نه فقط اصول اعتقادي تبيين شده تري داشت. 
و  كند  ابقا  را  آن  نفوذ  كه  بود  سازماني  داراي  همچنين  بلكه 
گسترش دهد و وسائلي براي تحميل معيارهاي سخت رفتاريش 
به كار مي گرفت. مذهب پروتستاني خصمي جدّي  براي كليساي 
كه  كرد  عيان  را  آن  ضعف هاي  بعضي  و  بود  رومي  كاتوليك 
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بسياري از كاتوليك هاي متفكر به خوبي از آنها آگاه بودند. لذا يك 
جنبش ضد اصلاح طلبي در بين كاتوليك ها به وجود آمد كه كوشيد 
سوء رفتارها را ريشه كن كند و تقوا و خلوص روزهاي نخست 

كليسا را اعاده نمايد.
 570 سال  حدود  اسلام،  بنيادگذار  و  (ص)  محمد  حضرت 
ميلادي در مكه به دنيا آمد. معناي واژه عربي محمد «ستوده 
شده» است. در چهل سالگي الهام الهي را دريافت نمود و برايش 
حضرت  زمان  اين  در  است.  خويش  قوم  پيامبر  كه  شد  مسلمّ 
محمد(ص) به بيان آياتي پرداخت كه در حكم وحي الهي بودند و 
به صورت قرآن گردآوري شدند. او پس از دريافت مأموريت الهي 
از جانب پروردگار ـ با واسطه جبرئيل ـ مواعظ ديني خود را آغاز 
كرد، اما اهل مكه مأموريت وي را به رسميت نشناختند. حضرت 
حقيقت  اين  خداست.  تنها  «االله»  كه  مي داد  تعليم  محمد(ص) 
بزرگ با اين كلمات عربي بيان شد: لا اله الا 

االله؛ «هيچ خدايي جز االله وجود ندارد.»
و  مقدس  كتاب  قرآن  اسلام،  دين  در 
كلام  قرآن  است.  اعلي  مرجع  و  جاوداني 
بيانات  آيات قرآن  خطاناپذير خداوند است. 
حضرت  ميان  اين  از  و  شده اند  تلقي  االله 
از  دارد.  را  نقش سخن گوي خداوند  رسول 
نظر قرآن، انسان، اعم از مرد يا زن، موجودي 
ديني است، چنانكه در اين متن مقدس آمده است كه «من نوع 
انسان را خلق كردم فقط براي اين كه مرا عبادت كنند.» هر فرد 
يك «عبد» خداست و اين اصطلاح بار معنايي دوگانه اي دارد، هم 
پرستنده و هم بنده؛ و اين توصيف براي تمامي جنبه هاي حياتي 
انسان كاربرد دارد، زيرا كه همه اين وجوه بر حسب فرمان الهي 
موجوديت دارند. هيچ تمايزي بين عبادت و تماميت حيات انساني 
وجود ندارد. واژه «مُسلمِ» به معناي كسي است كه زندگيش را 
مطابق با اراده الهي به سر مي آورد و «اسلام» به معني تسليم بودن 
به خداوند است. عبادت و فعاليت هاي زندگي روزمره (معاملات) 
جنبه هاي به هم پيوسته اي از شخصيت عبد هستند. مسجد را 

نمي توان از بازار جدا كرد و سياست را هم نمي توان از نيايش مجزا 
نمود. به لحاظ پرستش خداوند، قرآن جسم و روح را در كليّت 

عبادت انساني به طور غير قابل تفكيك به هم متصل مي كند.
شهادت،  يعني  ايمان،  به  گواهي  بر  رفتار  اسلاميِ   ضابطه 
مبتني است. اين نخستين ركن اسلام است. شهادت زماني كه به 
زبان عربي و با قصدي خالصانه ادا شود، تعهدي است به اطاعت از 
خداوند و پيروي از رسول او: «گواهي مي دهم كه هيچ خدايي جز 
االله وجود ندارد؛ گواهي مي دهم كه محمد (ص) رسول االله است.» 
اين ها نخستين كلماتي هستند كه به گوش كودك دميده مي شوند 
و آخرين كلماتي هستند كه يك مسلمان در لحظه مرگش ادا 
و  مؤمن  زندگي يك  در  است  دو شهادت چراغي  اين  مي كند؛ 
اميدي است به رحمت الهي در زندگي بازپسين. در اسلام عبادت 
در ضمن اين كه يك تعهد فردي است، يك عمل دسته جمعي هم 
هست. تصديق وحدت خداوند (توحيد) الزاماً تصديق نظام يگانه در 

عالم مخلوقات و وحدت بشريت در پرستش صحيح است.
بياني از اين صورت اجتماعي جهت مشترك است به سوي 
كعبه در مكّه كه مسلمانان موقع نماز بدان روي مي كنند. همه 
مؤمنان در سراسر كره زمين، هم به لحاظ جهت و هم به لحاظ 

نيّت، در يك حلقه انساني از عابدين متحد مي شوند.
در اسلام دو گروه اصلي وجود دارد: سنيّان و شيعيان. تسنّن 
و تشيع معرف انواع اصلي مذهبي در اسلام هستند، در حالي كه 
تصوف منعكس كننده حيات دروني و روحاني در هر دو مذهب 
است. صوفيه گروه يا جامعه اي از مسلماناني سنّي يا شيعه اند كه با 
در پيش گرفتن شيوه هايي غالباً سخت گيرانه براي تزكيه روحاني، 
از  تقّرب به خداوند را جستجو مي كنند. در تصوف، راه تهذيب 
طريق نفس كُشي را بايد در راه روحاني (طريقت) جست. حضرت 
رسول گفته است كه طرق برابر با تعداد مؤمنان حقيقي است؛ از 
نظر صوفيه مقصود آن است كه هر شخص بايد اعمال معنويِ 
خودش را تكامل بخشد. مقصدِ طريقت تقرّب به خداست. كسي 
كه به آن مي رسد يك قديّس يا «وليّ» است (در لفظ به معناي 

كسي كه به خداوند نزديك است). 

شماره 152 خرداد 1389 100




